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ARTICLE INFO � ABSTRACT
Undoubtedly, one of the ideals of the Islamic Revolution 
of Iran was the attainment of freedom and its derivatives. 
This ideal, which held a significant place in the slogans of 
the revolution, primarily referred to a negative condition 
in which despotism and dependence on foreign powers 
would be eradicated. However, what gradually gained 
importance in the years following the revolution's victory 
were the positive aspects of freedom, for which there was 
no clear image. Questions such as what freedom means 
under an Islamic government, the fate of its derivatives 
like freedom of belief and expression, how its limitations 
and obstacles differ from global norms, and ultimately, 
what model this government envisions for a "free state," 
were among the most critical questions facing the 
revolutionaries. These revolutionaries neither had the 
experience of living under a religious government nor 

were they inclined to replicate modern civilization in their new experience of a 
religious government. 
This text, by distinguishing between the "concept" and the "conception" of freedom, 
seeks to provide clear answers to such questions from the perspective of some 
thinkers of the Islamic Revolution and to explain their understanding of freedom. 
Undoubtedly, elucidating their perspective on freedom is of great importance, as 
some foundations of the religious government are based on their views. This 
understanding can significantly influence the formulation of laws and policies 
related to political and social freedoms.
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چکیده 		 اطلاعات مقاله
و  آزادی  به  دستیابی  ایران،  اسلامی  انقلاب  آرمان های  از  یکی  تردید  بدون 
انقلاب  این  شعارهای  در  قابل توجهی  سهم  که  آرمان  این  بود.  آن  متفرعات 
داشت، بیشتر به وضعیتی سلبی اشاره می نمود که در آن استبداد و وابستگی به 
از  پس  سال های  در  به تدریج  آنچه  اما  باشد.  رفته  میان  از  بیگانه  قدرت های 
پیروزی انقلاب اهمیت یافت، جنبه های ایجابی آزادی بود که تصویر روشنی از 
آن وجود نداشت. اینکه آزادی در ذیل حکومت اسلامی چه مفهومی می یابد و 
و  بیان چه می شود؟ محدودیت ها  و  آزادی عقیده  مثل  آن،  متفرعات  سرنوشت 
موانع آن، چه تمایزی با عرف جهانی دارد؟ و بالاخره اینکه الگوی این حکومت 
فراروی  که  بودند  پرسش هایی  مهم ترین  چیست؟  آزاد«  »وضعیتی  ترسیم  در 
دینی  حکومت  در  زیستن  تجربۀ  نه  که  انقلابیونی  می گرفت؛  قرار  انقلابیون 
داشتند و نه هم علاقه مند به تکرار مدنیت جدید در تجربۀ جدید خود در حکومت 
دینی بودند. این نوشتار با استفاده از تمایز میان روشناسانه مفهوم« Concept و 
»برداشت« Conception تلاش می کند به این گونه سوالات از منظر برخی از 
تبیین  را  آزادی  از  آنان  برداشت  و  پاسخ روشنی دهد  انقلاب اسلامی  متفکرین 
از مبانی  پاره ای  ابتنای  به دلیل  آزادی  به  آنان  تبیین نگرش  نماید. بی تردید، 
حکومت دینی بر بر آراء آنان اهمیت بسیاری دارد و می تواند در ترسیم قوانین و 

سیاست های مربوط به آزادی های سیاسی و اجتماعی تاثیر بسزایی گذارد.
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مقدمه� 
در نگرش سیا�سی به آزادی، گرچه انسان به صورت تکوینی آزاد آفریده شده است، اما 

این »محیط سیا�سی- اجتماعی« است که انتخاب آزادانۀ انسان را تحت تأثیر قرار می دهد و 

به  انسان  آزادی  که  بدین معناست  این  می آفریند.  بساطت  یا  او محدودیت  آزادی های  بر 

کلیت نظام سیا�سی و اجتماعی وابسته1 و فارغ از آن، توان چندانی بر تحقق اختیار و آزادی 

و  اهمیت  نیز  و  آزادی  بودن  حق  از  اینکه  به جای  سیا�سی  رویکرد  ازاین رو،  ندارد.  خویش 

ضرورت اختیار و آزادی انسان سخن به میان آورد و یا بر محدودیت های فقهی/حقوقی آن 

تأکید ورزد، بیشتر تلاش می کند آزادی را تحت تأثیر واقعیت های سیا�سی اجتماعی موجود 

جامعه و نیز نهادهای درونی آن مثل نهاد تعلیم و تربیت، نهاد اقتصاد، به ویژه نهاد سیاست 

و حکومت، مورد ارزیابی قرار دهد. در این نگرش، آزاداندی�شی ساخته و پرداختۀ فرهنگ، 

حیات اجتماعی و قانون است و فرد و یا جامعه آنگاه متصف به آزاداندی�شی می شود که 

محیط پیرامونی آن چنین ظرفیتی برای خلق اراده های خلاقانه و آزادمنشانه داشته باشد. 

اما اینکه چه بخ�شی از حیات سیا�سی اجتماعی در از کار انداختن آزاداندی�شی نقش بسزایی 

دارد، برخی از عالمان دینی بیشتر بر روحیه و بافت فرهنگی و سیا�سی خا�صی تأکید می کنند 

و  وسیع  مفهومی  آنان،  عبارات  در  استبداد  می گردد.  موجه  آن  درون  در  »استبداد«  که 

گسترده دارد و حتی شامل وضعیتی می شود که حاکمیت سیا�سی بخواهد آزادی را بر مردم 

تحمیل نماید. در واقع تحمیل خواستۀ دیگران حتی اگر متعلق آن آزادی باشد، تجلی بخش 

استبداد است؛ چون آزادی یعنی رهایی از قید و بند، و انسان هنگامی از این قیود رهایی 

می یابد که بدان آگاهی و احساس داشته باشد و استبداد تمام مسیر های آگاهی انسان را 

منسد می کند. ازاین رو، در نگاه جامعه سیا�سی به آزادی، بحث نهادینه شدن آزادی اهمیت 

 برای تحقق آن، توصیه ها و تجویزهای جامعه شناسانه ارائه می شود. 
ً
به سزایی می یابد و تبعاً

هم  و  تحدیدکننده  به مثابه  نق�شی  هم  نهاد  رویکردی،  چنین  در  که  می دهد  نشان  این 

بسط دهندۀ آزادی دارد؛ زیرا گرچه فرد مختار و آزاد از خلاقیت برخوردار است و می خواهد 

راه های نرفته را بپیماید و دست به آفرینش چیزهای نوین و غیرقابل پیش بینی بزند، اما به 

1.حسن خیری، بررسی جامعه شناسانه آزادی با نگاه به اسلام، نشریه خردنامه همشهری، شماره 101.
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نظر می رسد درصورتی که نوع نهاد نظام سیا�سی و قوانین موجود، امکان گزینش گری و خلق 

از آدمی سلب کند، مفهوم آزادی تکامل نمی یابد و خلاقیت انسان رو به  چیزهای نوین را 

آثار  فرامو�شی می نهد. این تفکر که نمایندگان زیادی در میان عالمان دینی دارد، بیشتر در 

آیت الله  و  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  بهشتی،  حسین  سیدمحمد  آیت الله  مثل  نوگرایانی 

خامنه ای، رهبر معظم انقلاب انعکاس یافته است که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت.

الف. آیت‌الله سیدمحمد حسین بهشتی؛ آزادی به‌مثابه آگاهی� 

1. برداشت از مفهوم آزادی

آیت الله بهشتی که به درستی بر مبهم بودن مفهوم آزادی تأکید می کند، برداشتی از آزادی 

ارائه می نماید که بر نگرش کلی او به آزاداندی�شی تأثیر بسزایی نهاده است. در نگاه او، آزادی 

و  آگاهی  بدان  که  می‌کند  احساس  را  قیدوبند  هنگامی  انسان  و  قیدوبند؛  از  رهایی  یعنی 

حساسیت داشته باشد. تا آگاهی و شناخت به پدیده ای حادث نشود، نمی توان با آن برخورد 

منطقی کرد. درصورتی که قیدوبندها به خوبی مورد شناخت واقع نشوند، انسان نمی تواند 

برای رهایی و آزادی از آن ها اقدام کند. ازاین رو، پیدایش آزادی منوط به آگاهی و شناخت 

است؛ اما »ازآنجاکه این آگاهی ها و حساسیت ها بر حسب شرایط زمانی و مکانی، چه از 

به  تلقی ها نسبت  لذا طبیعی است که طرز  از لحاظ کیفی متفاوت اند،  لحاظ کمی و چه 

راهب  یک  برای  دارد،  معنا  یک  آزادی  هندی  مرتاض  یک  برای  باشد.  داشته  تفاوت  آزادی 

مسیحی و یا عارف مسلمان یک معنای دیگر. برای یک جهان سومی یک معنا دارد و برای یک 

غربی معنای دیگر«. در واقع »این مفهوم نیز همچون مفاهیم عمیق و پربار دیگر متأثر از 

زمان و پیشرفت زمان است و در هر زمان متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی و نیازها و 

حساسیت های موجود در جامعه فرهنگ حاکم بر زمان معنای خا�صی دارد.«1 اگر برداشت 

از آزادی به حسب شرایط تاریخی متحول می گردد، معلوم می شود که از نظر آیت الله بهشتی، 

ضرورت های  اجتماعی،  شرایط  زیرا  نمود؛  ارائه  آزادی  از  مونیستی  برداشت  یک  نمی توان 

زمانه و افکار و اعتقادات حاکم بر جامعه از دلایل گوناگونی برداشت ها از آزادی است. 

1.جلال الدین فارسی، فرهنگ واژه های انقلاب اسلامی، ص56.
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شاید به همین دلیل باشد که شهید بهشتی معتقد است که نباید برداشت واحدی از آزادی 

 
ً
را بر جامعه تحمیل کرد و این یکی از تمایزات ایشان با سایر نوگرایان دینی است که بعضاً

تلاش می کنند قرائت واحدی از آزادی را بر جامعه تحمیل کنند.

به رغم ابهامی که از نظر آیت الله بهشتی در مفهوم آزادی وجود دارد؛ ایشان، آزادی را 

»تسلط انسان بر ساختن خویش و ساختن محیط خویش« می داند.1 این تعریف از آزادی 

به دو معنای متمایز از آزادی اشاره دارد که البته وابستگی تمامی به هم دارند:

آزادی به معنای یک نیاز عمیق و اصیل درونی که فرد به طور طبیعی خواهان آن است و 

 وقتی می گوییم در 
ً
از عدمش رنج می برد و دیگری آزادی به معنای یک واقعیت اجتماعی. مثلاً

جامعه  آن  در  اجتماعی  واقعیت  یک  به عنوان  آزادی  یعنی  دارد  وجود  آزادی  جامعه  فلان 

حضور دارد. به عکس وقتی می گوییم در فلان جامعه آزادی وجود ندارد و استبداد و اختناق 

حاکم است، یعنی در این جامعه آزادی به عنوان یک واقعیت اجتماعی حضور ندارد.2

این بدین معناست که شهید بهشتی دو معنای متفاوت آزادی یعنی آزادی فردی و آزادی 

اجتماعی را از هم تفکیک می کند. معنای اولی، خواستی ذاتی و درونی است و معنای دومی 

واقعیتی است اجتماعی که به نوع روابط اجتماعی مرتبط می شود. آزادی فردی یعنی »آزادی 

از قیدوبند« و تا انسان از چنین قیدوبندی آگاهی نیابد نمی تواند برای رسیدن به آزادی گام 

بردارد.3 البته مراد او از آزادی از قیدوبند »نه به معنای بی بندوباری و ضابطه ناپذیری و 

خودکامگی مطلق و آزاد گزاردن نیروهای مخرب منافی با کرامت انسان و مزاحم حقوق و 

او قدرتی  به  انسان است که  نفسانی  تعلقات  بندها،  از  او  مراد  بلکه  دیگران«،4  مصالح 

معنوی می بخشد و او را از همه قیدوبندهای هوا و هوس رهایی می بخشد.5

اما آنچه در بعد دوم آزادی یعنی آزادی بیرونی اهمیت می دهد، رهایی انسان از همۀ موانع 

مجبور  و  اسیر  را  آدمی  و  نهاده  انسان  راه  سر  بر  مستبدان  دست  به  است  زنجیرهایی  و 

1.واحد فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بهشتی اسطوره ای بر جاودانه تاریخ، ص1181.

2.همان، ص1185.

3.بهشتی، سیدمحمدحسین، مبانی نظری قانون اساسی، ص56.

4.بهشتی، سیدمحمدحسین، بایدها و نبایدها، ص 404 و 405.

5.فارسی، جلال الدین، پیشین، ص57.
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خواسته های خویش کرده است. در واقع انسان تنها موقعی می تواند به آزادی که نیاز ذاتی 

واقعیت  یک  به عنوان  آن  در  آزادی  که  کند  زندگی  آزاد  جامعۀ  در  که  گوید  پاسخ  اوست، 

اجتماعی وجود داشته باشد.1 ازاین رو، مهم آن است که کاری شود که جامعه موانع آزادی 

را بر دارد و آن را به عنوان یک واقعیت اجتماعی بپذیرد. اگر این آزادی از بطن جامعه سر 

بر نیاورد و به اصطلاح پایگاه اجتماعی نداشته باشد، چیزی جز آزادی کاذب نخواهد بود؛ 

بتوان  تا  نیست  مجزایی  و  انتزاعی  چیز  اجتماعی،  واقعیت های  دیگر  همانند  آزادی  چراکه 

بدان دست یافت، بلکه باید از متن جامعه سر برآورد و به فعلیت برسد. به سخنی دیگر اگر 

جامعۀ آزاد وجود نداشته باشد، انتخاب گری انسان هم بی معنا می‌شود و دیگر او نمی تواند 

خالق شخصیت و سرنوشت خویش باشد و به مسخ هویتش منجر می شود.2

اسلام انسان را آزاد می داند و حتی به این موجود آزاد نهیب می زند که در مقابل شرایط 

اجتماعی بایست، بمیر یا بمیران، لااقل هجرت کن، به هرحال تسلیم محیط فاسد نشو.3

در جامعۀ احرار مورد نظر آیت الله بهشتی، انسان آزاد است تا اندیشه و عقیده خود را 

تهدید  و  زور  با  و  کرد  تحمیل  ک�سی  به  را  ایمان  و  اعتقاد  نمی توان  هیچ وقت  نماید.  بازگو 

عقیده ای را به دیگری منتقل ساخت و یا از او سلب نمود. تنها بحث و استدلال و تجزیه و 

تحلیل و اقناع و نظایر آن است که می تواند وسیلۀ ایجاد و یا سلب عقیده باشد.4 به همین 

خود  مذهبی  مراسم  انجام  در  سنت  اهل  و  مذهبی  اقلیت های  بودن  آزاد  بر  ایشان  دلیل، 

تأکید می نماید و از نظر اجتماعی جایگاهی برابر با سایر شیعیان می دهد.5 از نظر او اهل 

تسنن می توانند مطابق با فقه خود عمل کنند. حتی او به کسانی که عقیده به خدا ندارند و 

او را انکار می کنند، حق اظهارنظر می دهد. آنچه برای او مهم است توان گفتگو در جامعه 

است که باید روزبه روز ارتقا یابد.6

1.واحد فرهنگی بنیاد شهید، پیشین، ص1100.

2.بهشتی، سیدمحمدحسین، آزادی، هرج و مرج، زورمداری، ص25.

3.سخنرانی شهید مظلوم دکتر بهشتی در کانون اباذر، برای اطلاع بیشتر رجوع شود به کتاب: »او به تنهایی یک امت بود« از انتشارات بنیاد شهید 

انقلاب اسلامی.

4.بهشتی، سید محمدحسین، آزادی، هرج و مرج، پیشین، ص129-128.

5.بهشتی، سیدمحمدحسین، محیط پیدایش اسلام، ص 75.

6.لک زایی، شریف، آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی، ص 76.
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 عرض می کنم در جمهوری اسلامی باید بنا را بر این بگذاریم که تلاش کنیم 
ً
من صریحاً

اکثریت جامعه ما قدرت و توان لازم را برای با هم نشستن، ایستادن، راه رفتن، به گفتگو و 

کاوش مشترک پرداختن و به نتایج قابل قبول برای همه رسیدن، بیابد. این بنای اصلی باشد. 

این حال و هوایی که ما الان داریم، حال و هوای مناسبی نیست، حال و هوایی است که 

خطر و سوءاستفاده دشمن را روزبه روز افزون تر می کند.1

به همین دلیل ایشان معتقد بود که در برخورد با عقاید دیگران، هرچند در تضاد ما 

باشند، باید موضع گیری مثبت به آن ها داشته باشیم و آزاداندی�شی را محدود به خود ندانیم. 

تضاد افکار و عقاید به جای اینکه به برخوردهای فیزیکی بینجامد، باید راه را برای تضارب 

اندیشه ها فراهم آورد. هیچ کس در جمهوری اسلامی نباید به فکر چوب و چماق باشد. تنها 

راه تکامل جمهوری اسلامی سخنان راست، صریح و آزاد است.2 تنها محدودیت آزادی بیان 

عقیده از نظر وی:

انتشار کتب  از  و  در جامعه اسلامی ممنوع است  نشر یک طرفه عقاید ضد اسلامی 

با نشریاتی همراه باشد که به  آنکه  ضلال و نشریات گمراه کننده جلوگیری می شود، مگر 

خواننده در تجزیه و تحلیل رسای این گونه عقاید و افکار ضد اسلامی کمک کند. این راجع 

به متون کتبی. بحث ها و سخنرانی‌ها نیز چنین است. جامعه اسلامی نه چون جامعه ای در 

بسته اردوگاه مارکسیسم است که انسان ها را در پشت دیوارهای آهنین نگه دارند و نه چون 

جامعه های لیبرال غربی است که بازار مکاره عرضه بی ضابطه آرا و افکار باشد، بلکه در این 

زمینه هم به راستی نه شرقی و نه غربی است. علاوه بر این، از نشر مطالب توهین آمیز به 

مقدسات اسلام نیز جلوگیری می شود؛ زیرا هر جا ایمان هست، عشق و علاقه و حساسیت 

نیز هست و جریحه دار کردن این عشق ها و علاقه های مقدس، آزاد نیست. علاوه بر این، 

آزادی بیان در سپهر سیاست نباید با دروغ و افتراء همراه باشد.3

آزاداندی�شی  برای  جامعه  در  اگر  که  است  آن  دارد  اهمیت  ایشان  منظر  از  آنچه  اما 

موانعی وجود دارد، باید این موانع را شناسایی و از میان برداشته شود تا افکار و عقاید در 

1.سیدمحمدحسین بهشتی، حزب جمهوری اسلامی )گفتارها، گفتگوها، نوشتارها(، ص 101.

2.همان، ص62-61.

3.همو، بهداشت و تنظیم خانوده، ص130-129.
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جامعه اسلامی آزادانه و بدون ترس صورت گیرد. از نظر وی، در نظام اجتماعی ما بایستی به 

را  نظر خود  بتوانند  که  داده شود  آن  امکان  و  داده شود  اظهارنظر  همه گروه ها فرصت 

به صورت فردی و جمعی بیان کنند.1 »بگذارید مردم و خود ما کم کم عادت کنیم که فضا 

را برای اظهارنظر مخالفان باز بگذاریم؛ چون بع�ضی سوءتفاهم ها ممکن است پیش بیاید 

از  گذشته  باشد.«2  قابلحل  بهتر  آینده  در  فضا  نگه داشتن  باز  با  می کنم  گمان  بنده  که 

عقیده، آیت الله بهشتی اندیشیدن را رفتاری آزادانه می داند و پرسش از فکر افراد را به منزلۀ 

با آن مخالفت می کند.3 دلیل اهمیت یافتگی  تفتیش عقاید برمی شمارد و بر همین اساس 

و  حقیقت ها  با  انسان  تا  می داند  آن  موجب  را  آزاداندی�شی  وی،  که  است  آن  آزاداندی�شی 

واقعیت ها روبرو شود. اگر انسان بتواند با این ها آزاد برخورد کند می تواند خود را انسان 

آزاداندیش بداند.4

شهید بهشتی، جامعۀ بی دیالوگ و بی صدا را جامعه ای خاموش و ایستا می داند و تنها را 

اساس  بر  پیشرفتی  هرگونه  می داند.  اندیشه ها  صلح  و  افکار  بارش  را  ایستایی  از  خروج 

برنامه ریزی و با شیوه ای معقول و حکیمانه به دست می آید، نه از طریق جاروجنجال های 

بیحساب. لذا از دیدگاه شهید بهشتی؛ اندیشه هر چه باشد باید ابتدا بیان شود و ظهور 

و  علمی  اصول  بر  مبتنی  و  داشت  متانت  و  قوت  سلیقه ای  و  اندیشه  چنانچه  کند.  پیدا 

عقلایی بود، همه آن را می پسندند و ارزش آن برجسته می شود و چنانچه اندیشه ای خام و 

بی اساس بود، خودبه خود از گردونه انتخاب بیرون می رود و ضعف آن هویدا می گردد.5

2. الزامات و موانع آزاداندیشی

از نظر آیت الله بهشتی آزادی باید به صورت طبیعی در جامعه نهادینه شود و به عنوان 

یک واقعیت وجود داشته باشد. این بدین معناست که آزادی را نمی‌توان بر جامعه تحمیل 

1.همو، مبانی قانون اساسی، ص65.

2.اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، پیشین، ص839.

3.همان، ص421.

4.مسیح مهاجری، جاودانه تاریخ، ج1، ص68.

شهید  اجتماعی  اندیشه های  شناخت  مقالات  مجموعه  کتاب  بهشتی،  شهید  اندیشه  در  اجتماعی  آزادی های  اقدم،  موسوی  الله  5.سیدرحمت 

بهشتی، به کوشش صدیقه قاسمی، ص242.
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کرد. تضعیف نیروها و نهادهای استبدادی در جامعه و تقویت نیروها و نهادهای معتقد به 

آزادی از جمله شرایط دست یابی به تحقق آزادی در جامعه است. این رویکرد که عقبه ای 

قدرتمند در نهضت مشروطه نیز دارد، گرچه آزاد کردن نفس را از قیودى که با آن ها سرشته 

تحت  در  )مردم(  شأن  مقهوریت  »عدم  از  عبارت  را  آزادی  اما  می انگارد،  ضرورت  شده، 

تحکمات خودسرانه سلطنت )حکومت( و بی مانعی در احقاق حقوق مشروعه ملیه« می داند. 

در واقع آزادی اندیشه، قلم و بیان که سه رکن اسا�سی مشروطیت اند زمانی تحقق می یابد 

خراسانی  آخوند  مرحوم  نگیرد.  قرار  آن  تحکمات  تحت  و  شود  قطع  استبداد  ریشۀ  که 

)1255-1329 ه( دراین باره می گوید:

اندازه  همان  به  شهوات،  ترک  و  حسنه  اعمال  به  شد  مقید  اندازه  هر  به  آدمی  نفس 

بر حریت سه جزء است:  این که می شنوی اساس مشروطیت  و  حریت عقل تحقق گیرد، 

 همان 
ً
الا عمدتاً و  قلم مظهر عقل اند،  و  زبان  ازاین جهت است که  قلم،  و  لسان  و  عقل 

حریت عقل است؛ چنانکه حکمای سابق گفته اند. اگر بنا شد افراد یک ملتی حریت عقل 

دارا شدند که معنای حریت طبیعی و خدادادی است و از قبل سلطان و حاکم و ظالمی و 

و  پلیس  توسط  به  قبیحه  اعمال  از  یکدیگر  منع  صدد  در   
ً
قهراً نداشتند؛  مانعی  و  رادع 

ادارات..امر به معروف و نهی از منکر نمی شود الا به قطع ریشه استبداد و حصول حریت 

در افراد ملت.1

عین همین تحلیل که در مکتوبات آقا نجفی قوچانی نیز وجود دارد2 نشان می دهد که 

 
ً
و طبعاً آزادی می دانستند  را موجب غیبت  استبداد در جامعه  مشروطه خواهان، حضور 

همواره  پرسش  این  بااین همه،  می کردند.  قلمداد  مشروطیت  نهضت  آرمان  را  آن  تحدید 

مطرح می شود که آیا با نفی استبداد و ساقط کردن فرد یا افراد مستبد می توان به آزادی 

دست یافت؟ و یا اینکه تحقق آزادی به چیزی فراتر از برداشتن حکومت استبدادی نیازمند 

است؟ آیت الله سیدمحمد حسین بهشتی که در یکی از سخنرانی هایش به برر�سی این پرسش 

هیچ  که  است  این  بهشتی  شهید  دلایل  از  یکی  می دهد.3  منفی  پاسخی  است،  پرداخته 

1.آقا نجفی قوچانی، برگى از تاریخ معاصر، تصحیح ر. ع. شاکرى/52، ص63.

2.همان، ص63.

3.این سخنرانی در اثر زیر منتشر شده است: جلال الدین فارسی، فرهنگ واژه های انقلاب اسلامی، تهران: بنیاد فرهنگی امام رضا علیه السلام، 
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ملازمه ای میان نفی نظام و فضای استبدادی و براندازی فرد یا افراد مستبد از یک سو و 

جامعۀ  یک  در  نیست.  متصور  دیگر  سوی  از  آزادی  نهادینه سازی  و  تحقق  پیدایش 

استبدادزده، برکنار کردن فرد یا افراد مستبد و براندازی نهاد نظام سیا�سی استبدادی، تنها 

یکی از شرایط تحقق آزادی است و نه تمام آن. آنچه می بایست بر آن تأکید نمود و سعی در 

برقرار نمودن آن داشت این است که وضعیت جامعه و نهادهای موجود در آن به گونه ای 

پیش رود که خودبه خود شرایط برای پیدایش و نهادینگی آزادی مهیا گردد. در واقع آیت الله 

»پذیرفتنی«  باشد،  کردنی«  »تحمیل  آن که  از  بیش  استبداد  که  است  باور  این  بر  بهشتی 

است. ازاین رو، می بایست شرایطی در پیش گرفته شود که آزادی در جامعه به گونۀ واقعی 

تحقق یابد و استبداد رخت بربندد. از آنجا که خود مردم سهم اسا�سی در ایجاد و بقای 

روابط،  به تدریج  تا  نمایند  اقدام  نیز  آن  براندازی  به  می بایست  می کنند،  ایفا  استبداد 

فرهنگ، طرز تفکر و خلق وخوی استبدادی ریشه کن شود و جامعه برای رسیدن به آزادی 

واقعی آماده گردد. بهشتی به طورقطع سقوط نهادهای استبدادی را برای دستیابی به آزادی 

لازم می داند و نه کافی. ازاین رو معتقد است:

آزادی در جامعه به طور  به گونه ای درآید که  باید  روابط اجتماعی و تربیت روحی افراد 

طبیعی تحقق و فعلیت یابد؛ زیرا آزادی یک مفهوم انتزاعی نیست تا جامعه بدان نائل شود، 

بلکه واقعیتی است برون آمده از شرایط و واقعیت های زنده موجود جامعه.1

جامعه ای که به خلق وخوی استبداد عادت کرده باشد، حتی ممکن است پس از برپایی 

نظامی مردم سالار، به تحکم و عدم تحمل دیگران روی آورد و خود به بازتولید استبداد در 

نهادهای به ظاهر دموکراتیک بپرازد. به همین دلیل، خطر استبداد که مهم ترین مانع بیرونی 

به  آنگاه  آزاد  آزادی می شود. جامعۀ  نهادینه شدن  آزادی است، همواره وجود دارد و مانع 

یعنی  بالایی؛  لایه های  به  و  شود  نهادینه  کند،  رشد  آن  درون  در  آزادی  که  می رسد  آزادی 

سیاست و تصمیم گیری سیا�سی، برسد. در واقع به باور شهید بهشتی، نهاد و نظام سیا�سی 

نمی تواند به مردم و جامعه آزادی بدهد یا آزادی را بر فرد و یا جامعه تحمیل کند، بلکه در 

نگاه ایشان، جامعه می باید بتواند آزادی را وارد نهادها و از جمله نظام سیا�سی کند. ازاین رو، 

چاپ اول، 1374، ص 44 - 59. همچنین ر. ک: شریف لک زایی، آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی، پیشین.

1.جلال الدین فارسی، همان، ص 47.
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نزد شهید بهشتی، نه مشروطه و نه جمهوری اسلامی که هر دو بزرگ ترین مانع آزاداندی�شی 

یعنی نظام استبدادی را برداشته اند، به تنهایی نمی توانند مؤمنان را در وضعیت »احرار« نگه 

دارند مگر اینکه زمینه های فرهنگی و تاریخی استبداد اصلاح گردد و روح تحکم از دل و جان 

ایرانیان برچیده شود.

باید برای جامعه شرایطی فراهم کرد که بتواند آزادی را تحقق بخشد. بسیاری می پندارند 

با فشار تحمیل می توان به آزادی رسید و لذا پس از ساقط کردن دیکتاتور می کوشند بدون 

توجه به ویژگی ها و واقعیت های موجود در جامعه و بدون در نظر گرفتن ظرفیت و پذیرش 

کنند.  تحمیل  جامعه  بر  می فهمند  یا  و  می خواهند  خود  که  گونه  بدان  را  آزادی  جامعه، 

هیچ چیز خطرناک تر از این نیست که انسان بخواهد بر اساس ایده آل های ذهنی خود که 

هیچ گونه رابطه ای با واقعیت های وجود جامعه ندارد و حتی مخالف و متضاد با آن است، 

جامعه را به آنچه خود می خواهد سوق می دهد. به همان گونه که با فشار و تحمیل نمی توان 

یک درخت را به بار نشاند و با فشار و تحمیل نمی تواند در یک جامعه آزادی ایجاد کرد و هر 

اقدامی که بیش از قدرت جذب و ظرفیت و تحمل جامعه باشد، نه تنها مؤثر نخواهد بود 

که به رشد استبداد کمک خواهد کرد.1

بنابراین، برای اینکه آزادی در جامعه نهادینه شود باید شرایط آن را مهیا ساخت. آزادی 

هدفی انتزاعی نیست که بتوان بدان دست یافت، بلکه باید آن را تحقق و عینیت بخشید. 

آزادی جامعه تلاش  نیروهای جدید که در راستای  تنظیم کرد که  به گونه ای  را  باید زمینه 

استبدادند،  دوره  میراث  که  قدیم  نیروهای  و  شود  نهاد  به  تبدیل  و  کنند  رشد  می کنند 

بیشتر  سیا�سی  حاکمیت  در  مردم  که  مقدار  هر  اینکه  بر  مضاف  شود.  نابود  و  تضعیف 

مطابق  نیز  حکومت  و  است  برخوردار  برتری  و  بیشتر  آزادی  از  جامعه  باشند،  تأثیرگذار 

خواست و میل آن ها حرکت می کند. این بدین معناست که اگر مردم در بنا و بقای نظام 

سیا�سی نق�شی نداشته باشند، خودبه خود حاکمیت را به سمت کاربست نیروهای زور سوق 

داده و بر تداوم استبداد تأکید ورزیده اند. شاید به همین دلیل باشد که وی تلاش زیادی 

مبذول داشت تا آزادی اندیشه و فعالیت سیا�سی در قانون اسا�سی نهادینه و مانع بازتولید 

استبداد در درون نظام سیا�سی جدید شود. از نظر او حتی امامت شیعی که مفهوم کانونی 

1.سیدمحمدحسین بهشتی، ولایت، رهبری، روحانیت، ص220.
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جامعه دینی است، نباید به آزادی انسان ضربه زند و برخلاف مشیت الهی خدا عمل نماید.1

البته هم چنانکه در روایت آیت الله بهشتی از مفهوم آزادی گفته شد، اگر آگاهی لازمۀ 

 جهل و بی خبری می تواند مانع آن تلقی شود. در واقع از نظر او »مردم 
ً
آزادی است، طبیعتاً

این  و  است  کردن  محروم  زیستن«  آزاد  از  را  »مردم  نگه داشتن«،  بی خبری  و  جهل  در  را 

آزادی  برابر  ایشان، در  از نظر  نیز  بر جهل، فقر  انسان است.2 علاوه  به  بزرگ ترین ظلم 

می ایستد و استضعاف از نظر وی، لجن زار اجتماعی به شمار می آید که رهایی از آن به نوعی 

خود آزادی است.3 به همین دلیل آزاداندی�شی نیازمند بسترهای مختلفی است که حکومت 

اسلامی باید آن ها را فراهم آورد و به الزامات آن تن دهد. به عنوان مثال؛

	1 به آزادی در دانشگاه‌ها احترام نهد تا آنان بتوانند آزادانه در بارۀ عملکرد مسئولان .

نظام اسلامی انتقاد کنند.

	2 امنیت انتقادکنندگان را تضمین و تأمین نماید. آیت‌الله بهشتی به‌صراحت می‌گفت: .

به  چرا  که  شود  دیگر  ک�سی  متعرض  و  مزاحم  ک�سی  ایران  گوشه  هر  در  »هرجا، 

تنفر  مورد  کارش  مزاحمت کننده  این  کردی؟  خرده گیری  یا  انتقاد  کشور  مسئولان 
ماست.«4

	3 لازمۀ . که  فکری  بارش  و  است  انحصارطلبی  معنای  به  جامعه  در  حزب  یک  وجود 
آزاداندی�شی است، نیازمند تعدد و تکثر احزاب است.5

	4 با گروه‌ها و احزابی که منطبق با مبانی اسلامی نیستند، تنها باید مبارزه فکری کرد و .

به شدت از مبارزه فیزیکی حذر نمود. تنها با گروه هایی که با پوشش اسلامی به دنبال 

اختلاف و تفرقه در جامعه هستند و بر ضد جمهوری اسلامی شمشیر می کشند و 
توطئه می کنند، باید مطابق با قانون برخورد جدی تری شود.6

	5 آزادی . تنها مرز  آزاد است.  آزاداندیش، وجود رسانه‌ها و مطبوعات  لازمۀ جامعه‌ای 

اجتماعی  محیط  اخلاقی  سلامت  و  اسلام  اسا�سی  اصول  به  زدن  ضربه  عدم  آن ها، 

1.همو، مبانی قانون اساسی، پیشین، ص17.

2.همو، بایدها و نبایدها، ص19.

3.همان.

4.شریف لک زایی، آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله مطهری و شهید بهشتی، پیشین، ص77.

5.واحد فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، پیشین، ص1179.

6.سیدمحمدحسین بهشتی، حزب جمهوری اسلامی، پیشین، ص108.
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جامعه است.1

3. محدودیت های آزاداندیشی:

به غیر از موانع و الزامات آزادی از نظر آیت الله بهشتی، در اسلام آزادی های فردی نیز 

محدودیت هایی دارد. انسان در اندیشه و عمل آزاد است، اما در چارچوب قوانین الهی و 

شناسایی حدود الهی و احکام خدا و شناسایی حدودالله و احکام خدا مسئولیت خطیری 

است که در جامعه اسلامی بر عهدۀ فقیه و مجتهد است. بنابراین در شناخت حدودالله 

جامعۀ اسلامی ما تابع مرجعیت آگاه رهبری هستیم.2 به همین دلیل او آزادی های موجود در 

خیر  به  منجر  را  آن  و  می دهد  قرار  نقد  مورد  است،  حدود  فاقد  اینکه  به واسطۀ  را  غرب 

مشترک نمی داند.

من که یک برادر شما هستم، همیشه در سخن ها گفته ام دشمنان اسلام دشمنان خدا 

آزادی سخت  به  ما  بدانند که  بی بندوباری  به معنای  آزادی  و دشمنان قرآن و خواستاران 

دموکرا�سی  نه  و  می خواهیم  رو�سی  دموکرا�سی  نه  ما  انسان  آزادی  اما  معتقدیم  و  پایبند 

آمریکایی و اروپای غربی می خواهیم، ما انسان آزادشدۀ اسلام را خواستاریم که در آن انسان 

هم آزاد است و هم بنده. بندۀ کی؟ خدا و آزاد از بندگی هر چه غیر خداست.3

نکتۀ مهم آن است آیت الله بهشتی تنها محدودیت وارده بر آزادی انسان را تنها از ناحیه 

قوانین الهی می داند و نه جبر اجتماعی. او بر خلاف مارکسیست ها انسان را مجبور طبیعت 

جامعه  کلی  مناسبات  محتوای  از  تابعی  را  انسان  آزادی  و  نمی داند  اجتماعی  قوانین  و 

جبر  برابر  در  می تواند  و  است  انتخاب گر  و  آگاه  موجودی  انسان  او،  نظر  از  نمی انگارد. 

جبر  و  اجتماعی  سنت های  اجتماعی،  قوانین  مقابل  در  انسان   
ً
دقیقاً و  باشد  آزاد  طبیعت 

تاریخی قرار دارد و باید علیه همه آن ها بشورد و در برابر آن ها ایستادگی نماید و معادلات 

آن ها را بر هم زند. انسان همواره در راستای تاریخ، نوآفرین است و حادثه ها و پیروزی های 

اجتماعی جدیدی را خواهد آفرید و حماسه های تازه ای را خواهد سرود که بر اساس هیچ یک 

1.محمود افتخارزاده، بهشتی اینگونه بود، اینگونه گفت و اینگونه خواست، ص58.

2. سیدمحمدحسین بهشتی، بررسی ویژگی های حکومت اسلامی، ص14.

3.بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید دکتر بهشتی، بازشناسی یک اندیشه، ص60.
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از قوانین شناخته شدۀ قبلی قابل تبیین نیستند؛ به همین دلیل، از نظر آیت الله بهشتی؛

	1 هیچ انسانی محکوم جبر اجتماعی نیست..

	2 اثر . انسان  آگاهانه  انتخاب  روی  اقتصادی  و  اجتماعی  مناسبات  روابط  و  کیفیت 

می گذارد؛ اما نه در حد جبر، بلکه در حد دشوار شدن یا آسان شدن است.

چراکه از نظر او محیط اجتماعی هم ساخته شدۀ انسان است و هم در ساخت او نقش 

دارد. ولی در این ساختن متقابل، اصل انسان و خودسازی درونی اوست. انسان نه محکوم 

جبر طبیعی است، نه محکوم جبر اجتماعی و تاریخی، بلکه به هرحال در برابر محدودیت هایی 

که طبیعت یا نظام اجتماعی برایش به وجود می آورد، قدرت مخالفت دارد. محدودیت های 

قانونی که در نظام اسلامی به وجود می آیند، دو ریشه دارند:

	1 اینکه آزادی یک فرد تا آنجا اعمال می‌شود که به آزادی دیگران ضربه نزند..

	2 آمده . در جامعه  برای رشد فساد  را  زمینه  و  می‌کند  فاسد  را  آزادی‌هایی که محیط 
می کند، این آزادی ها هم در نظام اسلامی گرفته می شود.1

ب. آیت‌الله خامنه‌ای؛ آزاداندیشی به‌مثابه یک ارزش عمومی� 
بدون تردید طی سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کمتر ک�سی همانند مقام معظم 

رهبری بر مسئلۀ آزاداندی�شی تأکید داشته است. بااین همه، از نظر ایشان، هنوز آزاداندی�شی 

آزاداندی�شی، عده ای فوری  »تا گفته می شود  و  ایرانی یک شعار مظلوم است؛  در جامعۀ 

به آن  بنیان های اصیل در هم شکسته شود و آن ها چون  خیال می کنند که بناست همۀ 

این  باید  آزاداندی�شی  با  تلقی می کنند که  بنیان ها دلبسته اند، می ترسند. عده ای دیگر هم 

بنیان ها شکسته شود. هر دو گروه به آزاداندی�شی -که شرط لازم برای رشد فرهنگ و علم 

است- ظلم می کنند. ما به آزاداندی�شی احتیاج داریم. متأسفانه گذشته فرهنگ کشور ما 

فضا را برای این آزاداندی�شی بسیار تنگ کرده بود.«2 به همین دلیل رواج آزاداندی�شی به نظر 

ایشان، نه با تبلیغات بلکه نیازمند »محیط خا�صی« است که باید آن را ایجاد کرد و الا راهی 

که انقلاب اسلامی به رویمان گشوده است ناتمام می ماند؛ چراکه ایشان نیز همانند امام 

خمینی که آزادی را »باز شدن راه ها« برای اندیشیدن توسط انقلاب اسلامی می دانست، این 

1.سیدمحمد حسین بهشتی، آزادی؛ هرج و مرج، زورمداری، چاپ اول، تهران: بقعه، 1381، ص 78.

2.بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از اعضای انجمن قلم، مورخ 1381/11/8.
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انقلاب را فرصتی برای اندیشیدن و بی تردید آزادی اندیشه را یکی از آرمان های این انقلاب 

و  اندیشیدن‌  برای‌  فرصتی‌  مطالبه‌  و  آزادیخواهی‌  »بی شک‌  که:  می نمایند  تأکید  و  می دانند 

و  است‌  اسلامی‌  مطالبه‌  یک‌  آزادی (،  از  استفاده‌  )ادب‌  رعایت‌  با  توأم‌  اندیشۀ  بیان‌  برای‌ 

اسلامی‌  انقلاب‌  اصلی‌  اهداف‌  از  بلکه‌  تبلیغاتی‌  شعار  یک‌  نه‌  بیان (،  و  قلم‌  تفکر،  )آزادی‌ 

است .«1 آزادی به معنای حقیقی آن با پیروزی انقلاب اسلامی »وارد جامعه« ما شده؛ اما 

استفاده از آزادی »ادبی دارد« که باید آن را یاد بگیریم و اشاعه دهیم.2 ایشان در پاسخ به 

نامۀ جمعی از فضلای حوزۀ علمیۀ قم در بارۀ بیانات‌ مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای 

محترم‌ انجمن‌ قلم،‌ مورخه‌ 1381/11/08 در تشویق‌ به‌ نهضت‌ علمی‌ و آزاداندی�شی ، مطالبی 

را بیان کردند که طی سال های بعد نیز به تشریح ابعاد همین نامه پرداختند:

و  »هرزه گوئی‌  گرداب‌  با  جمود«  و  »سکوت‌  مرداب‌  میان‌  برخی‌  که‌  متأسفم‌   
ً
عمیقاً من‌ 

کفرگوئی «، طریق‌ سومی‌ نمی شناسند و گمان‌ می کنند که‌ برای‌ پرهیز از هر یک‌ از این‌ دو، 

باید به‌ دام‌ دیگری‌ افتاد. حال آنکه‌ انقلاب‌ اسلامی‌ آمد تا هم‌ »فرهنگ‌ خفقان‌ و سرجنبانیدن‌ 

و جمود« و هم‌ »فرهنگ‌ آزادی‌ بی مهار و خودخواهانه‌ غربی« را نقد و اصلاح‌ کند و فضائی‌ 

بسازد که‌ در آن ، »آزادی‌ بیان «، مقید به‌ »منطق‌ و اخلاق‌ و حقوق‌ معنوی‌ و مادی‌ دیگران « 

و  تعادل‌  و  و حریت‌  و حکومتی‌ گردد  اجتماعی‌  به‌ فرهنگ‌  تبدیل‌  دیگری ،  به‌ هیچ چیز  نه‌  و 

عقلانیت‌ و انصاف ، سکه‌ رایج‌ شود تا همۀ‌ اندیشه ها در همۀ حوزه ها فعال‌ و برانگیخته‌ 

ایشان‌  اهل بیت‌  و  اکرم؟ص؟  پیامبر  روایات‌  تعبیر  به‌  که‌  فرهنگی «  ولد  و  »زاد  و  گردند 

)علیهم السلام(، محصول‌ »تضارب‌ آراء و عقول « است ، عادت‌ ثانوی‌ نخبگان‌ و اندیشه وران‌ 

گردد؛ به ویژه‌ که‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ و تمدن‌ اسلامی‌ همواره‌ در مصاف‌ با معضلات‌ جدید و نیز 

در چالش‌ با مکاتب‌ و تمدن های‌ دیگر، شکفته‌ است‌ و پاسخ‌ به‌ شبهه‌ نیز بدون‌ شناخت‌ 

دنبال‌  به  گروهی‌  و  سیاست زدگی‌  دنبال‌  به  گروهی‌  متأسفانه‌  اما  است .  ناممکن‌  شبهه ، 

تلاطم‌  یا  مرداب گونه‌  سکوت‌  به‌  را  کشور  فرهنگی‌  فضای‌  تبدیل‌   
ً
دائماً سیاست زدایی، 

تا در این‌ بلبشو، فقط صاحبان‌ قدرت‌ و ثروت‌ و  تریبون ، بتوانند  گرداب وار، می خواهند 

تأثیرگذار و جریان ساز باشند و سطح‌ تفکر اجتماعی‌ را پائین‌ آورده‌ و همه‌ فرصت‌ ملی‌ را هدر 

1.پاسخ مقام معظم رهبری به نامه برخی از فضلای قم، مورخ 1381/11/16

2.بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از اعضای اهل قلم، 1381/11/8.
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دهند و اعصاب‌ ملت‌ را بفرسایند و درگیری های‌ غلط و منحط قبیله ای‌ یا فرهنگ‌ فاسد 

و  بمانند  مسکوت‌  و  ساکت‌  احساس ،  و  خرد  صاحبان‌  نتیجه‌  در  و  دهند  رواج‌  را  بیگانه‌ 

صاحبدلان‌ و خردمندان ، برکنار و در حاشیه‌ مانده‌ و منزوی ، خسته‌ و فراموش‌ شوند. در 

نازل‌  و  سطحی‌  و  ثابت‌  و  تکراری‌  دعواها،  و  رفت‌  نخواهد  جلو  به‌  جامعه‌  فضائی ،  چنین‌ 

می گردد، هیچ‌ فکری‌ تولید و حرف‌ تازه ای‌ گفته‌ نمی شود، عده ای‌ مدام‌ خود را تکرار می کنند 

نخبگان‌  تابع‌  که‌  نیز  حکومت‌  و  جامعه‌  و  می کنند  ترجمه‌  را  غرب‌  تنها  دیگر  عده ای‌  و 

برای‌  نامه‌ خود توجه‌ کرده اید،  انفعال‌ و عقبگرد می شوند. چنانچه‌ در  خویش اند، دچار 

بیدار کردن‌ عقل‌ جمعی ، چاره ای‌ جز مشاوره‌ و مناظره‌ نیست‌ و بدون‌ فضای‌ انتقادی‌ سالم‌ 

و  علماء  »هدایت‌  و  اسلامی «  حکومت‌  »حمایت‌  با  آزاد  گفتگوی‌  و  بیان‌  آزادی‌  بدون‌  و 

صاحبنظران «، تولید علم‌ و اندیشه‌ دینی‌ و در نتیجه ، تمدن سازی‌ و جامعه پردازی ، ناممکن‌ 

یا بسیار مشکل‌ خواهد بود. برای‌ علاج‌ بیماری ها و هتاکی ها و مهار هرج‌ و مرج‌ فرهنگی‌ نیز 

بهترین‌ راه ، همین‌ است‌ که‌ آزادی‌ بیان‌ در چارچوب‌ قانون‌ و تولید نظریه‌ در چارچوب‌ اسلام ، 

حمایت‌ و نهادینه‌ شود. به نظر می رسد که‌ هر سه‌ روش‌ پیشنهادی‌ شما یعنی‌ تشکیل‌ 1. 

کر�سی های‌ نظریه پردازی ، 2. کر�سی های‌ پاسخ‌ به‌ سؤالات‌ و شبهات‌ و 3. کر�سی های‌ نقد و 

شوند  مدیریت‌  و  حمایت‌  که‌  است‌  خوب  و  باشند  معقول‌  و  عملی‌  روش هایی‌  مناظره ، 

به نحوی که‌ هر چه‌ بیشتر، مجال‌ علم ، گسترش‌ یافته‌ و فضا بر دکانداران‌ و فریبکاران‌ و 

راهزنان  راه  علم  و دین ، تنگ تر شود.1

از ذکر تفصیلی جملات فوق اشارۀ کامل به تمام آن چیزی است که ایشان در  هدف 

سال های اخیر در بارۀ آزاداندی�شی بسط و شرح داده اند. گرچه در کلیت اندیشۀ سیا�سی 

آیت الله خامنه ای، انقلاب اسلامی مقدمه ای برای ورود ایرانیان به عصر جدید است، اما 

دوران جدید ما از نظر ایشان، زمانی آغاز می شود که »نخبگان‌ ما نقطه‌ تعادل‌ میان‌ هرج‌ و 

مرج« و دیکتاتوری‌ را شناسایی‌ و تثبیت‌ کنند، از آزادی نهراسند، از مناظره نگریزند، نقد و 

انتقاد را به کالای‌ قاچاق‌ و یا امری‌ تشریفاتی‌ تبدیل‌ نکنند، بجای‌ مناظره‌ به‌ جدال‌ و مراء، 

گرفتار نشوند و به جای‌ آزادی ، به‌ دام‌ هتاکی‌ و مسئولیت‌ گریزی‌ نلغزید. در چنین‌ روزی است 

که‌ سهم‌ آزادی، سهم‌ اخلاق‌ و سهم‌ منطق ، همه‌ یکجا و در کنار یکدیگر ادا می شود و روند 

1.همان.
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خلاقیت‌ علمی‌ و تفکر بالنده‌ دینی‌ در این‌ جامعه‌ آغاز می شود و کلید جنبش‌ تولید نرم افزار 

علمی‌ و دینی‌ در کلیه‌ علوم‌ و معارف‌ دانشگاهی‌ و حوزوی‌ زده‌ می شود.‌1 ازاین رو، آزاداندی�شی 

از مقومات این انقلاب است که بدون آن، اسلامی بودنش احراز نمی‌گردد. در واقع، اسلامی 

بودن این انقلاب به آزادی فکر و عقلانیت بسته است که البته ریشه در تاریخ و سنت تشیع 

در طول تاریخ دارد. به سخنی دیگر، اگر غایت این انقلاب رشد اجتماعی، علمی و فلسفی 

مردم است، این غایت جز با »آزاداندی�شی« محقق نخواهد شد و ره به جایی نمی برد:

از  یکی  که  است  الهی  نعمت های  بزرگ ترین  از  یکی  آزادی  کرد.  معنا  بد  نباید  را  آزادی 

فلسفی  و  فکری  علمی،  اجتماعی،  رشد  این  آزاداندی�شی،  بدون  است.  آزاداندی�شی  عََبش 
ُ

شُ

امکان ندارد. در حوزه  های علمیه، دانشگاه و محیط های فرهنگی و مطبوعاتی، هو کردن 

آزادانه فکر کنند.  بگذارید  بزرگ ترین خطاهاست؛  از  یکی  تازه  ای می آورد،  ک�سی که حرف 

البته من فهم غلط از آزادی را تأیید نمی کنم؛ من بازگذاشتن دست دشمن را در داخل برای 

 گاز سمّّی تولید کند و در فضای فرهنگی یا سیا�سی کشور بدمد، تأیید نمی کنم؛ 
ً
اینکه مرتباً

من براندازی خاموش را - آن چنانی که خود آمریکایی ها گفتند و عواملشان چند سال قبل در 

اینجا سادگی و بی عقلی کردند و به زبان آوردند - برنمی تابم و رد می کنم؛ اما توسعۀ آزادی و 

رها بودن میدان برای پرورش فکر و اندیشه و علم و فهم، ربطی به این ها ندارد. ظرافتی لازم 

است که آدم این دو منطقه را از همدیگر بازبشناسد و مرز این ها را معین بکند. آزادی و 

آزاداندی�شی، یکی از مبانی اصلی اصولگرایی است.2

1. معنای آزاداندیشی

فارغ از اینکه آزادی در اندیشۀ سیا�سی آیت الله خامنه ای ریشه در تعریفی که ایشان از 

انسان دارد، آزاداندی�شی به عنوان یکی از مهم ترین متفرعات آزادی یک ارزش عمومی است 

که با شاخصه های ذیل تبلور عینی پیدا می کند. ازاین رو، آزاداندی�شی یعنی؛

اندیشه و علم دستوری نباشد؛3«	

1.همان.

2.بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، مورخ 1385/3/29.

3.همان در دیدار دانشجویان در یازدهمین روز ماه رمضان، مورخ 1389/5/31.
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فضایی گفتمانی ایجاد شود که همه در آن فضا فکر کنند؛1«	

تربیون آزاد راه انداختن و غیرمتعصبانه و غیرلجوجانه با هم بحث کردن؛2«	

میان ایده‌ها در چارچوب منطق و اخلاق رقابت آزاد بر قرار کردن؛3«	

در همه موضوعات اعم از علوم دینی و غیردینی بحث آزاد نمودن؛4«	

به دیگران نسبت رمی و تکفیر ندادن؛5«	

نفی توقف در گذشته و یا سرکوب نوآوری و نفی شالوده شکنی و هرج و مرج؛6«	

فارغ از جنجال فکری با دیگران سخن گفتن.7«	

نیاز  آنکه یک موضوع مورد  از  بیش  آیت الله خامنه ای،  در منظر  آزاداندی�شی  ازاین رو، 

باید به گفتمانی مسلط تبدیل گردد. در واقع،  مقطعی ما باشد، یک ارزش عام است که 

آزاداندی�شی به مجموعه مفروضاتی اشاره دارد که همگان در آن تنفس می کنند و بر اساس 

آن عمل می نمایند. این مجموعه مفروضات که هویت گفتمان آزاداندی�شی را شکل می دهند 

و  دینی  موضوعات  تمام  گذاردن  گفتگو  به   .2 و  ایده ها  میان  آزاد  رقابتی   .1 از:  عبارت اند 

غیردینی. البته به شرط اینکه قواعد اخلاقی و علمی در آن رعایت گردد و مباحثه به مراء و 

مجادله نینجامد. اما آنچه در تحقق این گفتمان ضرورت دارد، شرایط و زمینه های است 

که از نظم آن معظم له باید به وجود آید که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم.

2. زمینه ها و شرایط آزاداندیشی

از  بسیاری  تائید  مورد  که  ایشان  نظر  از  آزاداندی�شی  تحقق  شرط  مهم ترین  شاید 

آزاداندیشان است، »ترس از سلب امتیازات« است که در لسان ایشان به »آزادی معنوی« 

نیز تعبیر شده است. بی تردید، در فضا و شرایطی که آزادی اندیشه و بیان موجبات سلب 

1.همان در دیدار با جمعی از نخبگان و برگزیده گان علمی، مورخ 1390/7/13.

2.همان در دیدار با جمعی از دانشجویان استان کرمان، مورخ 1384/2/19.

3.پاسخ مقام معظم رهبری به نامه جمعی از فضلای قم، مورخ 1381/11/16.

4.همان.

5.همان در دیدار با جمعی از فضلا و مبلغان کشور، مورخ 1386/9/8.

6.همان در دیدار با دانشگاهیان دانشگاه سمنان، مورخ 1385/8/18.

7.بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از نخبگان علمی کشور، مورخ 1388/8/6.
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 آزاداندی�شی شکل نمی گیرد، بلکه خود به مانعی مهم در 
ً
امتیازات مادی را فراهم آورد، اساساً

تحقق آزادی بدل می شود. در واقع، آنچه از نظر عالمان اخلاق اهمیت دارد آن است که اگر 

امر دایر شود میان جلب امتیازات مادی و حکومتی از یک سو و آزاداندی�شی و سلب احتمالی 

 آنان وجه دوم را مقدم می دانند؛ چراکه وجود آدمی 
ً
امتیازات دنیوی از سوی دیگر، یقیناً

بسته به حریت است و انسانیت آدمی که توان تفکری آزاد ندارد، مخدوش می گردد:

یک آزادی دیگری وجود دارد که می توان آن را آزادی معنوی دانست و آن، آزادی از چنگ 

عوامل درونی‌ است که مانع عمل آزاد ما در جامعه می شود، یا مانع آزاداندی�شی ما در جامعه 

می شود؛ مثل ترس از مرگ، ترس از گرسنگی، ترس از فقر. در قرآن به این ترس ها اشاره 

ان کنتم مؤمنین«،  النّّاس و اخشون«، »فلا تخافوهم و خافون  شده است: »فلا تخشوا 

 اقّّح ان تخشاه«. یا ترس از سلب امتیازات. فرض 
ه

خطاب به پیغمبر: »و تخ�شی النّّاس و اللّه

کنید ما در فلان دستگاه یک امتیازی داریم؛ اگر این حرف را بزنیم، اگر این آزادگی را به 

خرج دهیم، اگر این امر به معروف را بکنیم، ساقط می شویم. یا طمع موجب می شود که 

من عیب شما را نگویم، با شما آزادانه برخورد نکنم - شمایی که صاحب قدرت هستید - 

یا تحجر؛  بیجا و غلط،  یا تعصب های  یا حسادت،  اینکه در شما طمع دارم.  برای خاطر 

این ها هم یک نوع موانع درونی است که آزادی از این ها را هم می‌شود اسمش را گذاشت 

آزادی معنوی.1

محافل  در  آزاد  گفتگوهای  فعال سازی  آزاداندی�شی،  گفتمان  تحقق  شرط  دومین 

تخص�صی است. مراد از این محافل، اماکنی مثل دانشگاه ها و حوزه های علمیه است که 

در  »آزاداندی�شی  گیرند.  قرار  چندجانبه  برر�سی  و  نقد  مورد  آن ها  در  موضوعات  همۀ  باید 

جلسات تخص�صىِِ متناسب با هر بحثی باید باشد؛ در محیط های عمومی جای آن بحث ها 

مثل  بزرگی«  نقاد  »محیط  شبیه  تخص�صی،  محافل  از  ایشان  مراد  نیست.«2  مناظره ها  و 

حوزه های علمیه است که از درون آن بزرگان زیادی از آن سر برآورده اند. در چنین محیطی 

مسلم  نظریه های  ابطال  و  رد  به  فیلسوف  و  فقیه  متکلم،  از  اعم  گذشته  عالمان  که  بود 

1.بیانات مقام معظم رهبری در چهارمین نشست های راهبردی، مورخ 91/8/22.

2.همان در دیدار با دانشجویان، مورخ 1389/5/31.
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شرط  سومین  شدند.1  جدید  علمی  نظریه های  شکوفایی  موجب  و  پرداخته  گذشته 

نشدن  منبری  برر�سی،  و  نقد  جلسات  برگزاری  محل  نبودن  عمومی  بر  علاوه  آزاداندی�شی، 

جلسات آزاداندی�شی است. به سخنی دیگر، آزاداندی�شی نیازمند تشکیل جلسات تخص�صی 

با حضور عالمان مربوطه است تا گره ای از نقاط غامض دانش گشوده شود، نه اینکه یک 

نفر اغواگرانه مسئلۀ تخص�صی را برای عوام بگوید و موجب تشویش اذهان عمومی گردد:

بیان ام؛ منتها برخى از حرف ها  بنده به معناى حقیقى و وسیع کلمه معتقد به آزادى 

جایش در منبرهاى عمومى نیست؛ جایش در مباحث تخص�صى است. بله، چند نفر فقیه 

بنشینند، چند نفر حقوقدان بنشینند، چند نفر فیلسوف بنشینند، چند نفر جامعه شناس 

بنشینند درباره ى اسا�ىسترین مسائل و درباره ى اصل توحید با هم بحث کنند؛ یکى رد کند، 

یکى قبول کند، یکى استدلال کند؛ بعد هم پخش بشود و جلوى چشم مردم قرار بگیرد؛ اما 

در محافل تخص�صى این کار باید انجام بگیرد. درباره ى بینات انقلاب هم همین طور است؛ 

درباره ى مسائل اسا�ىس نظام جمهورى اسلامى هم همین طور است؛ در مجالس تخص�صى 

البته  است،  همین  براى  کردیم،  مطرح  ما  که  آزادفکرى  نهضت  این  بگیرد.  انجام  بحث 

 من 
ً
دانشگاه ها و حوزه ها اول حرکت خوبى از خود نشان دادند و تجاوب کردند؛ لیکن عملاً

در صحنه چیزى مشاهده نمىکنم. محافل علمى راه بیندازند و بحث کنند؛ اما اگر قرار شد 

یک نفر اغواگرانه مطلبى را که در حوزه ى تخص�صى باید به بحث و جدل و استدلال طرفینى 

گذاشته شود، براى عامه ى مردم بیان کند، این آزادى بیان نیست.2

بااین همه، آیت الله خامنه ای به دلیل نگرانی از مخدوش شدن »پایه های هویت ملی« در 

فرآیند نوآوری و آزاداندی�شی، معتقد است که باید مسئلۀ آزاداندی�شی را مدیریت کرد. البته 

از نظر ایشان، مراد از متولی مدیریت آزاداندی�شی، نه دولت، بلکه مجموعۀ نخبگان است 

که هم ایده های نو را رصد کنند و هم جهت آن را مدیریت کنند تا به‌جای تکمیل و ترمیم به 

مدیریت  از  خامنه ای  آیت الله  که  می دهد  نشان  این  نینجامد.3  ملی  بنیان های  تخریب 

تحقق  و لازمۀ  دارد  واهمه  بار می آورد  به  منفی  تبعات   
ً
آزاداندی�شی توسط دولت که قطعاً

1.همان در دیدار با جمعی از اعضای اهل قلم، مورخ 1381/11/8.

2.همان در دیدار با کارگزاران نظام، مورخ 1389/8/8.

3.همان در دیدار با دانشگاهیان سمنان، مورخ 1385/8/18.
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از  به حمایت  را  تنها نقش دولت  و  ارزیابی می کند  نخبگانی  را  آزاداندی�شی  فضای گفتمانی 

این نقش  نگردد.  آزاداندی�شی مبدل  برای  بزرگ  مانعی  تا خود  تقلیل می دهد  چنین فضایی 

همچنانکه پیش از این نیز بیان شد ترویج »آداب آزاداندی�شی« است؛ البته با تأکید بر این 

نکته که هم خود دولت باید ادب آزادی را بلد باشد و هم بتواند آن را به مردم »یاد« بدهد. 

»جمهوری اسلامی آزادی را به معنای حقیقی کلمه وارد جامعه ما کرد؛ اما استفاده از آزادی 

ادبی دارد. ما استفاده از آزادی را هم باید یاد بگیریم و هم یاد بدهیم. این هم وظیفه جمهوری 

اسلامی است« تا »عده ای به نام آزاداندی�شی مرزهای فضیلت و حقیقت را لگدکوب نکنند و 

به نام آزاداندی�شی اصول مقدس را نادیده نگیرند و یا تحقیر و مسخره نمایند.«1 ازاین رو، 

وظیفه نظام جمهوری اسلامی آن است که »حمایت صریح« از برخورد افکار به شکل سالم 

است تا آزاداندی�شی در مجرای خود یعنی حوزه و دانشگاه انجام پذیرد.2

وظیفه ی حتمی دیگر دولت اسلامی، گسترش علم و دانایی است؛ چون دولت اسلامی 

است.  مهم  هم  آزاداندی�شی  گسترش  رسید.  نخواهد  به جایی  دانایی  و  علم  گسترش  بدون 

 انسان ها باید بتوانند در یک فضای آزاد فکر کنند. آزادی بیان تابعی از آزادی فکر 
ً
واقعاً

است. وقتی آزادی فکر بود، به طور طبیعی آزادی بیان هم هست. عمده، آزادی فکر است که 

برای  ندارد.  امکان رشد وجود  آزادفکری،  در غیر فضای  بیندیشند.  آزاد  بتوانند  انسان ها 

 جایی وجود نخواهد داشت. 
ً
فکر، برای علم، برای میدان های عظیم پیشرفت بشری اصلاً

ما در مباحث کلامی و مباحث فلسفی هرچه پیشرفت داشتیم، در سایه ی مباحثه و جدل و 

بحث و وجود معارض داشتیم. اشکالی که ما همواره به بخش های فرهنگی داشته ایم، این 

بوده که به نقش خودشان به عنوان یک دولت اسلامی در صحنه ی کارزار فکری درست عمل 

 به این شکل درنیاید که ما به قول 
ً
نمی کنند. کارزار فکری باید باشد؛ منتها کارزار فکری عملاً

سعدی، سگ را بگشاییم و سنگ را ببندیم؛ حربه را از دست اهل حق و اهل آن فکری که 

سر  می خواهند،  بلایی  هر  که  بگذاریم  باز  را  باطل  اهل  دست  اما  بگیریم؛  می دانیم،  حق 

جوان های ما بیاورند؛ نه، او حرف بزند، شما هم حرف بزنید و در جامعه فکر تزریق کنید. 

ما به تجربه دریافته ایم که آنجایی سخن حق با منطق و آرایش لازم خودش به میدان می آید، 

1. همان در دیدار با جمعی از اعضای اهل قلم، مورخ 1381/11/8.

2.همان.
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هیچ سخنی در مقابل آن تاب پهلو زدن و مقاومت کردن نخواهد داشت.1

ج. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و آزاداندیشی اسلامی� 

1. اسلام و انسان آزاداندیش

آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز با اتکا بر دریافت هایی که از تاریخ تمدن اسلامی و نیز قرآن 

و سنت نبوی دارد، آزاداندی�شی را مهم ترین عنصر تفکر دینی می داند و معتقد است بقا و 

تداوم دین وابستگی تام به تعقل و تفکر آزاد دارد. این ایده که برگرفته از اندیشه و منش 

ایشان در دهه های اخیر است، نشان می دهد که از نظر او کانونی ترین مفهوم قرآن و سنت، 

تعقل است که آیات زیادی در بارۀ آن وجود دارد. نقش تفکر آن چنان نزد وی اهمیت دارد که 

نقادی  و  اندیشه  و  تفکر  به میان می آورد »آزادمن�شی در  از روشنفکر دینی سخن  آنگاه که 

نسبت به وضع موجود« را هویت آن می داند. سخنان آیت الله هاشمی در بارۀ تعقل، سطوح 

کتبی  منابع  و  خاطرات  در  گسترده ای  به طور  اندیشه ها  آزادی  بیان  در  حریت  نیز  و  تفکر 

و روشنفکری  »آزاداندی�شی اسلامی  به کتاب  تنها  این قسمت  در  ما  دارد که  ایشان وجود 

سرشت  به  ایشان  رویکرد  تبیین  در  کتاب  این  اهمیت  می کنیم.  استناد  ایشان  دینی«2 

درخواست  به  بنا  و   1386 سال  در  آن  از  پیش  وی  که  است  دلیل  بدین  دینی  آزاداندی�شی 

جعفری گیلانی چنین مفهومی را در شمارگان 148 و 149 مجله حوزه تشریح نموده است. از 

نظر آیت الله هاشمی، روشنفکر دینی ده صفت دارد که عبارت اند از:

 آگاهی از احوال و اوضاع زمانه«	

شناخت دردها و آسیب‌ها و امتیازات جامعه«	

 شجاعت در شناخت و بیان درد و درمان جامعه«	

آزادمن�شی در تفکر و اندیشه و نقادی نسبت به وضع موجود«	

 رو به آینده داشتن و تنفر از عقب‌گرد و درجا زدن«	

عاشق نوآوری و پیشبرد جامعه«	

1.در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، مورخ 1384/6/8.

2.علی اکبر هاشمی رفسنجانی، کتاب، آزاداندیشی اسلامی و روشنفکری دینی به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی.



50

 سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان 1403

عاری از خرافه و تحجّر و مزیّن به عقلانیت در فکر و عقل«	

آیت الله  نظر  از  است،  دینی  روشنفکر  حریت  و  حمیت  تجلی بخش  که  اوصاف  این 

هاشمی، تعریف جامع و مانعی برای روشنفکری دینی است. ازاین رو »می توان گفت: مصداق 

با دلیل و همراه اعتقاد و تعبّّد، اسلام را  خوب روشنفکر دینی، فردی باشد که از سویی 

جوهری پایدار و جوابگوی ابدی نیازهای روز هر زمان و مکان بداند و از سوی دیگر، قادر 

دینی  باشد،  اول  رکن  فاقد  اگر  باشد.  خود  زمان  جوامع  نیازهای  و  واقعیات  شناخت  به 

اوصاف  میان  در  آنچه  اما  نیست.«1  روشنفکر  باشد،  نداشته  را  دوم  رکن  اگر  و  نیست 

ده گانه روشنفکر دینی اهمیت وافری دارد آزادمن�شی در تفکر و اندیشه است که نه تنها فرد 

انسانی بلکه جریان تفکر دینی را به پیش می برد و حافظ کلیت دین در ادوار جدید می گردد. 

ازاین رو، »انسان آزاداندیش« بنیان این جریان است. انسانی که »باید طلسم های تعصبات 

تا  را درنوردد  و قومی  نژادی  تاریخی،  در هم شکند، مرزهای جغرافیایی،  را  تنگ نظری ها  و 

بتواند تمدنی بر اساس دیانت اسلامی بنا نماید.«2

»آزاداندی�شی  به  آن  از  رفسنجانی  آیت الله  که  است  چیزی  آزاد،  تفکر  به  نگرش  این   

اسلامی و قرآنی« یاد می کند. این آزاداندی�شی که منشأ تحول علوم و بنای تمدنی اسلامی در 

 ریشه در تعلیمات قرآن و سنت دارد. از نظر او، 
ً
تاریخ گذشته مسلمانان شده است، کاملاً

»از سنت های جاریه ادیان آسمانی انجام احتجاج با مخالفان بوده و قرآن گواهی می دهد که 

همه انبیا با مخالفان احتجاج و مجادله داشته اند. در خود قرآن آیات زیادی درباره ضرورت 

بر  تأکید  ولی  شده،  مطرح  گوناگون  شیوه های  به  و  آمده  منحرفان  هدایت  برای  مجادله 

جدال احسن دارد که مفهوم و مصادیق آن روشن است.«

علاوه بر این، برنامه احتجاج در سیره پیغمبر؟ص؟ و ائمه؟ع؟ و بزرگان آنقدر واضح و 

فراوان است که نیاز به استدلال ندارد و بدون استثنا تمامی معصومان اهل بیت فصلی از 

معارف اسلام را در احتجاجات بیان فرموده اند. سیدمرت�ضی در این خصوص از استادش 

شیخ مفید توضیح می خواهد. سید می گوید:

به استادم مفید گفتم که معتزله و حشویه می گویند اقدام شما در مناظره ها مخالف 

1.همان، ص2.

2.همان، ص14.



51

آزادی


در هندسه مع 





ر
فتی 

ر
هبران انقلاب اسلا










اصول و عملکرد امامیه است و استاد در جواب گفت: هم معتزله و هم حشویه و هم بع�ضی 

از خود افراد امامیه در این ادعا اشتباه می کنند و من در دو کتاب »الکامل فی علوم الدین« 

و »الارکان فی دعائم الدین« ادلۀ محکمی برای اثبات جواز و ضرورت مناظره و احتجاج و 

عمل بسیاری از بزرگان آورده ام. علامه طبر�سی، مؤلف کتاب ارزشمند »احتجاج« در مقدمه 

کتاب خود می نویسد: یکی از علل اقدام به جمع احتجاجات انبیاء و ائمه و اصحاب آن ها 

این است که دیدم بع�ضی از اصحاب امامیه منکر جواز آن شده اند.

2. آزاداندیشی و آداب مجادلۀ احسن

اما آنچه از نظر آیت الله هاشمی اهمیت دارد آن است که آزاداندی�شی به نوعی تأکید بر 

»گفتگوی خوب« است که در تعبیر قرآنی به »مجادلۀ احسن« آمده است. به سخنی دیگر، 

مجادلۀ احسن همان آزاداندی�شی افراد در بیان عقاید و اندیشه است که باید تحت آدابی 

که منبعث از مفهوم »احسن« قرار گیرد. این نشان می دهد که مجادلۀ احسن هم ماهیت و 

و  پیغمبر؟ص؟  از   
ً
صریحاً کریم،  قرآن  می نماید.  بیان  را  آزاداندی�شی  محدودیت های  هم 

دیگر  ادیان  اربابان  با  مباحثه  و  از حق  و دفاع  دیگران  در دعوت  مسلمانان خواسته که 

مجادلۀ احسن را انتخاب کنند. کلمه )احسن( همۀ شرط های گفت وگوی موفق و خوب را 

نیز خالی بودن مذاکره از موارد نادرست را که مانع پذیرش حقیقت می شود،  در بردارد و 

می خواهد. ازاین رو،

مفهوم جامع احسن می‌تواند شامل لحن سخن، الفاظ، آهنگ صدا، حرکات دست «	

و پا و ژست ها باشد.

محتوای کلام: عالمانه بودن، حق بودن و استحکام استدلال کلام است.«	

کسب «	 و  سلطه‌طلبی  نه  و  حقیقت  و  حق  برای  و  صادقانه  نیت  و  فکر  و  عقیده 

از  بودن  خالی  و  صالح  عمل  از  برخورداری  و  شهرت  کسب  و  ظاهری  پیروزی 

تعصب های شخ�صی و تکیه بر مشترکات بر حق.

برخورداری از صبر، بردباری، تحمل و آشنایی به روان‌شنا�سی و ملاحظه حال طرف.«	

توجه به ابعاد عاطفی طرف مجادله.«	

مراکز «	 دقیق  رشته‌های  از  رشته‌ای  امروز  که  موفق  محاوره‌های  فنون  به  آشنایی 
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علمی است.

کدورت «	 و  اختلاف  رفع  و  دوست  به  دشمن  تبدیل  را  احسن  مجادله  نتیجه  قرآن 

معرفی می کند.

عطف به چنین شروطی است که آزاداندی�شی می تواند مجادله را به سمت »حل بسیاری 

از مشکلات و رفع بی شماری از ابهامات« رهنمون سازد و در نتیجه خصومت را به دوستی 

عامل  به  می تواند  خود  نگیرد  صورت  شروطی  چنین  با  منطبق  مناظره  اگر  نماید.  تبدیل 

تفرقه، نزاع و خصومت شود و هدف دعوت یا دفاع را تأمین نکند.1

3. موانع آزاداندیشی

تأمل آیت الله هاشمی رفسنجانی در بارۀ موانع آزاداندی�شی،بیش از آنکه مبتنی بر بحث های 

علمی ایشان باشد، بر تجارب شخ�صی و نیز برر�سی های او از وضعیت پیشین و کنونی مسلمانان 

تکیه دارد که بسیار ارزشمند است. اما آنچه در تحلیل داهیانۀ وی از این برر�سی ها وجود دارد 

آن است که او به شدت از نقش دولت در بحث آزاداندی�شی نگران است. درست است که او 

وظیفۀ دولت را حراست از آزاداندی�شی می‌داند، اما همین دولت در طول تاریخ مهم ترین مانع 

آزاداندی�شی به شمار می‌رفته است. به همین دلیل نباید دولت حتی شکل اسلامی آن، ممیزی 

خوب و بد یا مفید و مضر تفکر و اندیشۀ آزاد باشد؛ چراکه دولت بنا به ملاحظات قدرت و نیز 

مصلحت‌اندی�شی های مکررش به تدریج راه بر آزاداندی�شی می بندد. ازاین‌رو، همچنانکه در بند 

بلکه »صاحبان نظران صالح«2 است که  نه دولت،  آزاداندی�شی  آمد، ممیزی  بعدی خواهد 

فضاهای آزاداندی�شی را ترسیم و در تقویت آن خواهند کوشید. در مجموع موانع آزاداندی�شی از 

نظر وی عبارت‌اند از:

خودبینی، انحصارطلبی، تجاوزطلبی، تجاوز از حق و حد خود که موجب محدود شدن «	

تفکر در درون تعصبات تنگ نظرانه می شود؛

گسترش هتاکی، طرد، لعن، حذف، تکفیر و کشتار؛«	

حکومت‌های ناصالحی مثل حکومت اموی و عبا�سی که بر بوستان جدیدالتأسیس «	

1.همان، ص49-48.

2.همان، ص29.
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اسلام بادهای مسموم وزیدند.1

4. زمینه ها و الزامات آزاداندیشی اسلامی

عطف به چنین ماهیتی که آزاداندی�شی نزد آیت الله هاشمی رفسنجانی دارد، طبیعی است که 

وی مهم ترین عامل ظهور و بقاء آزاداندی�شی را در چند عامل مهم تحلیل نماید. نخستین عامل 

از نظر وی تقویت سعۀ صدر و تحمل نظریات مختلف در میان مسلمانان است2 که از نظر 

او، این امر به  مرور زمان تضعیف شده و تحمل نظرات دیگران به حداقل ترین وضعیت خود 

در جهان اسلام رسیده است. در واقع آنچه تا دیروز عامل توسعه و تولید علوم متعدد اسلامی 

و طبیعی شده بود، امروزه از میان رفته و ضد آن، یعنی بیحوصلگی و اتهام زدن باعث انحطاط 

مسلمانان شده است. دوم؛ رعایت آداب مجادله احسن است که مختصات و آداب آن در بند 

شماره یک، بیان گردید. در واقع، سعۀ صدر تا زمانی که دربردارنده آداب مجادله نباشد، 

بی ثمر است. ازاین‌رو، سعۀ صدر آنگاه که مزین به اخلاق گفتگو شود می تواند در توسعۀ 

اندیشه و علم به کار آید و همانند گذشته مسلمانان را به عظمت دیروزشان بازگرداند. برآیند 

ترکیب این دو عنصر نزد آیت الله هاشمی رفسنجانی »برقرار شدن مجالس سازنده محاوره و 

مناظره« در جامعه دینی است. این وظیفه حکومت اسلامی است که از این مجالس حمایت 

نماید و همانند دوره منصور دوانیقی راه برای شکوفایی اندیشه و علم را فراهم سازد. در شعاع 

چنین الزاماتی، مابقی الزامات و زمینه های ظهور و رشد آزاداندی�شی عبارت‌اند از:

جذب آثار و افکار سایر ملل و تمدن‌ها و عرضه آن‌ها بر قرآن و سنت؛«	

دولت «	 همانند  اسلامی  حکومت  سوی  از  سازنده  محاورات  و  مناظره  از  حمایت 

منصور دوانیقی؛

راه‌اندازی نهضت دوباره ترجمه و آگاهی از آنچه در تمدن غرب می‌گذرد؛3«	

معاشرت با تمدن‌های دیگر و تحقیق در بارۀ تمدن و فرهنگ غرب جهت اقتباس از «	

نکات مثبت آن ها؛4

1.همان، ص25.

2.همان، ص20.

3.همان، ص21.

4.همان، ص24.
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تلاش محافل علمی حوزه و دانشگاه برای استماع حرف‌های یکدیگر و نیز حرف‌های «	

غربیان؛

توسط «	 بلکه  دولت  توسط  نه  توطئه  مثل  محدودیت‌هایی  نیز  و  افکار  ممیزی 

صاحب نظران صالح؛1

تقویت بنیادهای اجتهاد جهت تعمیق افکار و اندیشه‌ها.2«	

مقایسه آزاداندی�شی در رویکرد سیا�سی اجتماعی

شاخصه
نمایندگان

شرایط و زمینه هابرداشت از آزادی
محدودیت های 

اجتماعی
موانع اجتماعی و 

فرهنگی
الزامات سیاسی 

اجتماعی

آیت الله شهید 
بهشتی

رهایی آگاهانه از 
قید و بندها

تضعیف نیروها و 
نهادهای استبداد

دروغ و افتراء 
بستن به دیگران+ 

محدود کردن 
آزاداندیشی به طرز 

تفکر خود

فرهنگ، طرز تفکر 
و خلق و خوی 

استبدادی

فرصت برابر دادن به 
همه + حمایت از 

جامعۀ چندصدایی+ 
نهادینه کردن نفی 

استبداد + تکثر 
احزاب و رسانه + 
مبارزۀ فکری و نه 
فیزیکی با مخالفان

رهبر معظم انقلاب 
اسلامی

بیدار کردن عقل 
جمعی

تشویق و حمایت 
دولت + تشکیل 

جلسات و 
کرسی های 
نظریه پردازی

تجاوز به حقوق و 
اخلاق معنوی و 

مادی دیگران

سنت و فرهنگ 
ایرانی + فرهنگ 
خفقان+ ترس از 
سلب امتیازات + 
سیاست زدگی + 

جمود و تحجر 
دینی

حمایت دولت + 
مدیریت آزاداندیشی 

توسط نخبگان + 
تبدیل شدن 

آزاداندیشی به یک 
ارزش عمومی

آیت الله هاشمی 
رفسنجانی

مواجهه اخلاق 
مند افکار و 

اندیشه ها

سعه صدر و 
ظرفیت بالای 

تحمل دیگران + 
برگزاری مجالس 

مناظره

کدورت، اختلاف 
+ خروج از آداب 

مجادله احسن

خودبینی، 
تنگ نظری، 

تعصبات قومی و 
گروهی+ حکومت 

ناصالح

گفتگوهای سازنده، 
حمایت دولت از تفکر 

آزاد، گفتگوهای 
درونی مراکز علمی و 

نیز با غرب

1.همان، ص29.

2.همان، ص38.
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نتیجه گیری� 
مروری بر داده های این مقاله نشان می دهد که مهم ترین نقطۀ برتری رویکرد سیا�سی- 

اجتماعی به مقولۀ آزاداندی�شی آن باشد که این رویکرد، مشکل آزادی های مطلق و مضاف 

نیز  و  یک سو  از  تاریخی  انباشته شدۀ  هنجارهای  و  سنت ها  بطن  در  را  کنونی  ایران  در 

ساختارهای ناکارآمد سیا�سی و اجتماعی ایران از سوی دیگر می داند و به همین دلیل، در 

تلاش است به نقد چنین سنت ها و ساختارهایی بپردازد. در این رویکرد نیز همانند رویکرد 

منتهی  گیرند؛  قرار  آزاداندی�شی  متعلق  می توانند  موضوعات  همۀ  آزاداندی�شی،  به  فلسفی 

مشکلی در این رویکرد وجود دارد آن است که اگر قرار است آزاداندی�شی توسط صاحبان 

آگاهی و نه صاحبان قدرت مدیریت شود، آنگاه این پرسش مطرح می شود به هنگام تعارض 

میان آن دو، کدامیک به نفع دیگری باید به حاشیه رود؟ اگر آزاداندی�شی مقهور آن مدیریت 

 آیا آزاداندی�شی شأنیت مدیریت شدن دارد یا نه؟ 
ً
شود، چه می ماند؟ گذشته از این، اساساً

و مختصات کسانی که قرار است چنین امر مهمی را مدیریت کنند چیست؟ پاسخ به این 

پرسش ها نیازمند تأملی در درون این رویکرد است تا بتواند آن را کامیاب تر نماید. بااین همه، 

مادی«،  امتیازات  سلب  از  »ترس  مثل  مسائلی  بر  و  دارد  وجود  رویکرد  این  در  که  حریتی 

آزاداندی�شی«، »مانعیت  اندیشه حتی  نبودن  لو در حکومت دینی«، »دستوری  و  »استبداد 

فقر و جهل«، به ویژه فرهنگی که استبدادپذیری در جامعه را موجه می کند، به عنوان موانع 

تاریخی و عینی در باب آزاداندی�شی مطرح می کند ارزشمند است و باید کاربستی جدی به خود 

گیرد.
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